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شناختی بر حکایت تحلیلی جامعه

براساس نظریۀ ( 

   چکیده

یکی از روایت »شیخ صنعان«حکایت 

موجب می ،هاي جدیدو کاربست نظریه

هاي دلالت دهندهنشان ،عرفانی خود

هاي مربوط به روانشناسی اجتماعیاز رویکرد

ظرفیتی توضـیحی و تفسـیري فـراهم مـی     ،هاي سنتیمحدویت

داغ ننـگ « با توجه به نظریـه  »صنعان شیخ«

با اصرار بر تحلیل رفتار و کنش گافمن.گیرد

شناسی تحلیلی و غیر کمی استجامعه

توصیفی و از نوع تحلیل رفتار و کنش فردي است ،کیفی

طرد« ،»دو خویشی«، »الگوي نمایش«

آشکارشـدگی « ،»هـا آگاهان و خودي« ،»مشترك

هاي دفاعی و روانیمکانیسم« ،»رفتهدست

اســتتا تحلیــل و همچنــین نتــایج برآمــده از کاربســت

در ایـن حکایـت   گـافمن  »ننگداغ «روانشناختی 

فرض این است که عدم تعادل و توازن میان پیش

و رسوایی شیخ صنعان شده است »داغ ننگ«موجب 

جامعه ،شیخ صنعان: هاي کلیدي واژه

  .داغ رسوایی

دانشگاه لرستانزبان و ادبیات فارسی، گروه  دانشیار *
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  مقدمه 

هـاي فکـري و   هـا و گـرایش  بـه شـرکت در گـروه    ،فرایند رشد تکاملی خود افراد در

هویـت مشـترك و    ،بدیهی است که در کنار هویت فـردي . دهندتمایل نشان می ،جمعی

هویت گروهی همان هویت اجتمـاعی اسـت کـه افـراد     . کنددا مییگروهی آنها اهمیت پ

 ،به عنوان یک ابزار استراتژیک و حیـاتی و همچنین  پناهیبراي رهایی از درماندگی و بی

ضرورت هویت مشترك در اجتمـاع باعـث شـده اسـت تـا افـراد بـراي         .به آن نیاز دارند

تصـویري را بـه    ،هماهنگی با هنجارهاي اجتماعی و الگوهاي رفتـاري مـورد نظـر جمـع    

ترك این الگوها و باورهاي مش .نمایش بگذارند که اغلب با هویت فردي آنها متفاوت است

اجتمـاعی   هاي فراتر از اختیار هستند که مبناي ارزیابی و داوري شخصیتهمان شاخص

افـراد بـراي کسـب هویـت      ،در بسـیاري از جوامـع   ).27: 1379 ،ریترز( گیرندافراد قرار می

را بـه نمـایش بگذارنـد کـه بیشـتر از آنکـه        »خود«اجتماعی ناچارند که تصویر خاصی از 

حاصـل جبـر و توقعـات اجتمـاعی اسـت کـه افـراد را وادار         ،نمایش دهندة واقعیت باشد

هـایی را بـازي کننـد کـه بـا ماهیـت و هویـت واقعـی آنهـا در تنـاقض           کنند تـانقش  می

ش صورت تجربی و میدانی تـلا شناسان معاصر است که بهاز جامعه »اروینگ گافمن«.است

شناسـی   روشـی را در جامعـه   ،کرده است تا با ارتباط و نزدیک شدن با مردم در اجتمـاع 

زنـدگی اسـتوار شـده     شناسی و تحلیل مناسـبات عـادي و روزمـره   طرح کند که بر مردم

 دانند که بر شناخت واقعیت زنـدگی مـردم اصـرار دارد   برخی او را مانند بالزاك می. است

شناسـی در سـطح خـرد و نزدیـک بـه مکتـب       برخی نیـز او را جامعـه   ).52: 1374 ،گیدنز(

 »)1(تحلیـل گفتگـو  «که بـه اتفاقـات روزمـره و     )Vrhoeven, 1993: 319( دانندشیکاگو می

اهمیـت   ،گافمن به هویت مشترك و جمعی افراد و شناخت آن در گروه. دهد اهمیت می

کنـد کـه   اي را ایجـاب مـی  ویژههاي متقابل کنش ،هویت اجتماعی افراد. دهدزیادي می

 »نقـش «افـراد   گافمن به کـنش . ممکن است توسط گروه اجتماعی رد و یا پذیرفته شوند

 نشـان  »خـود «پـذیرفتنی و درسـت از    گوید چراکه افراد جامعه تلاش دارند تا نقشـی می

 .هرچند ممکن است فریبکارانه باشد و یا با شخصیت واقعی افراد همخـوان نباشـد  ؛ دهند

 گافمن معتقد است کـه . داندرا محصول کنش متقابل فرد در صحنۀ اجتماع می »خود« او

)Goffeman, 1959: 32.(  است که افراد تلاش دارنـد   »چارچوب صحنۀ نمایش«اجتماع یک
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کـه  : گویـد او مـی . نشان دهنـد  ،بیشتر بر حضار گذاريهاي خود را براي تاثیر»توانمندي«

نقشی آرمانی  ،ثیرگذاري بیشترأکنند براي تهاي جدید تلاش میافراد با ورود به موقعیت

را به نمایش بگذارند کـه ایـن نقـش ممکـن اسـت خـلاف واقعیـت و         »خود«آل از و ایده

 شخصیت افراد باشد و باعث رسوایی و از دست رفتن هویت مشترك و گروهی آنها شـود 

  .)53: 1386 ،گافمن(

جمعی و مشترك جـدا   »خود«فردي را از  »خود« ،»چندخویشی«گافمن با طرح الگوي 

. جمعی و مشـترك اسـت   »خود«عامل و مقدم بر  ،واقعی ذهنی »خود«. داندو متفاوت می

. شـود هاي اجتماعی ظاهر مینقشی است که در جریان تجارب و فعالیت ،مشترك »خود«

در .حاصـل انگیـزه و تقلیـد اجتمـاعی اسـت      ،مشـترك و جمعـی   »خود«به عبارتی دیگر 

هاي مـورد  واره فردي و طرح »خود«ناتواتایی در حفظ تعادل میان نقش  ،»صنعان«حکایت 

توانـد  شـیخ صـنعان نمـی   . شودموجب انزوا و طرد شیخ از اجتماع می ،نظر گروه و جمع

ان نقـش  لاجـرم ایـن شـکاف می ـ   ؛ توازن برقرار کند ،اجتماعی»خود«فردي و  »خود«میان 

  : ال این است کهؤس .شودموجب رسوایی و ننگ می ،فردي و نقش جمعی

اروینـگ   »)2(داغ رسـوایی «بـر نظریـۀ    تأکیـد را با  »شیخ صنعان«توان حکایت آیا می 

  گافمن مورد بررسی و تحلیل قرار داد؟

موجـب   ،مشـترك  »خـود «فـردي و   »خود«آیا ناتوانی در برقراري تعادل و توازن میان 

  رسوایی شیخ صنعان شده است؟

از دسـت دادن هویـت   «فرض مقالـه ایـن اسـت کـه متغیرهـایی تفسـیري ماننـد        پیش

صـحنه و الگـوي   « ،»طـرح تقابـل در الگـوي دو خویشـی    « ،»شـدگی انـزوا و طـرد  « ،»گروهی

دهنـد کـه    نشان می... و  »هاعادت واره« ،»آموزيدرس« ،»وجود آگاهان و اطرافیان« ،»نمایش

 »داغ ننـگ «بر مبناي نظریـه   تواندهاي توضیحی فراوانی دارد که میمذکور ظرفیتحکایت 

شیخ صـنعان و  . شناختی قرار گیردمورد ارزیابی و نقد روانشناختی و جامعه، اروینگ گافمن

فـردي و نقـش    »خود«ناتوانی او در کنترل صحنۀ نمایش و همچنین ناهمخوانی میان نقش 

  .استثر در رسوایی و انزواي اجتماعی او ؤم مهمترین عامل ،مشترك »خود«
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  پیشینۀ تحقیق

داغ «در ارتباط با کاربست نظریـه   ايبا بررسی و جستجو در پایگاهاي اطلاعاتی مقاله

مقـالات یافـت شـده اغلـب     . یافـت نشـد   ،گافمن در حوزه زبان و ادبیـات فارسـی   »ننگ

 اجتمـاعی  نظریـه  شناسـی روش«اي بـا عنـوان   مقالـه در . و میدانی بودند شناختی جامعه

هاي گافمن مـورد توجـه و   تلاش شده است تا به صورت مختصر نظریه) 1390( »گافمن

) 1394( »هـاي ارویـن گـافمن   بررسی و تحلیل اندیشه و نظریه« مقاله. تحلیل قرار بگیرد

هاي گافمن را به صورت نظري مـورد  اندیشه صرفاً ،بدون توجه به تحلیل عملی و موردي

ي نمایشـی  تحلیل رمان رویاي تبـت بـر اسـاس اسـتعاره    «در مقاله . دهدی قرار میبررس

هـاي  تلاش شده است تا نقش و رفتار زنان رمان مـذکور را در موقعیـت  ) 1391( »گافمن

از گـافمن   »نقـش «این مقاله با استناد به نظریۀ. مورد بررسی قرار دهد ،متفاوت اجتماعی

هـاي متفـاوتی را بـر یـک فـرد      و هویـت  تواند نقشمی رسد که اجتماعنتیجه می به این

صنعان نیز کارهایی انجـام شـده اسـت کـه هـیچ وجـه       درمورد حکایت شیخ.تکلیف کند

نقد و تحلیل حکایـت شـیخ صـنعان بـر اسـاس نظریـه       «. اشتراکی با کار پیش رو ندارند

طیـر  التحلیـل داسـتان شـیخ صـنعان منطـق     «و همچنین ) 1390( »فرایند فردیت یونگ

توانـد  رو مـی نوشـته پـیش  . از جمله آنها هسـتند ) 1391( «براساس نظریه کنش گرماس

گـافمن در   »داغ رسـوایی « هایی باشد که به کاربست عملی نظریـه یکی از نخستین تلاش

  .زبان و ادبیات فارسی مبادرت کرده است حوزه

  

  رویکرد نظري تحقیق

بـه   ،شـناختی خـود  فراینـد جامعـه  کنـد تـا در   همـواره تـلاش مـی    ،اروینگ گـافمن 

 هـاي و تحلیـل  او بـا بررسـی   .هاي آگاهانۀ فردي توجه کندروانشناسی اجتماعی و کنش

کـنش  ؛ هـا مواجهه« ،»تیمارستان« ،»نمود خود در زندگی روزمره«هایی چون  کتاب ،کیفی

 »)3(گمشـده اندیشی براي هویت چاره؛ داغ ننگ«و مهمتر از همه  »اشکال گفتگو« ،»متقابل

ذکر شده است که صحنۀ نمـایش   »نمود خود در زندگی روزمره«در کتاب . را نوشته است

کـه   هاییچارچوب. کندافراد و رفتار آنها را کنترل می ،اجتماع با چهارچوب و قواعد خود
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کنند کـه  هایی میافراد را وادار به اجراي نقش ،برد اهداف حاکمیت هستندپیش جهتدر

هـا و  نقش ،در اجتماع او براي افراد ).55: 1391 ،گافمن( رد قبول آنها نباشدممکن است مو

. شـود واقعی مـی  »خود«کند که شامل خودهاي اجتماعی و هایی متعدد تعریف می»خود«

امـا بسـته بـه کارکردهـاي      ،واقعی دارند که اغلب پنهان و پوشیده است »خود«افراد یک 

هرچقدر شکاف میان «.جمعی متعدد داشته باشندهاي »خود«افراد ممکن است  ،اجتماعی

اجتماعی افراد بزرگتر باشد تخریب هویت اجتمـاعی افـراد بیشـتر     »خود«فردي و  »خود«

داغ « ).66: 1390 ،ایمـان و مـرادي  ( »شـود بیشتر می »داغ ننگ و رسوایی«شود و احتمال می

گـی  ان داغ دیـده میز. شودموجب تباهی و خدشه دار شدن هویت جمعی افراد می »ننگ

بـه  .ي است که آنها بر نقش اجتماعی غیرواقعی خود دارندتأکیدافراد به میزان اصراري و 

داغ ننـگ   ،خطایی اخلاقی داشته باشـد  ،عبارت دیگر اگر یک فرد مدعی مذهب و دیانت

هـایی  داغ. کندرا بیان می »داغ رسوایی«گافمن سه نوع . تر از افراد عادي استاو برجسته

هایی که به واسطه نقـص شخصـیت و   داغ. آیندبه واسطه نقص ظاهر افراد بوجود میکه 

 ،گـافمن ( گردندمیهایی که به ملیت و مذهب افراد برداغ. آینداحساسات فردي به وجود می

کند تا هویت ضایع شـدة خـود را   فردي که داغ ننگ دارد همواره تلاش می .)34 - 36: 1386

این فرد از گـروه و اجتمـاع طـرد و منـزوي     . جمعی برخوردار شودترمیم کند و از پذیرش 

. شـود درك و حمایـت مـی   »آگاهان«شود و اغلب از سوي دوستان نزدیک و گروه اندك می

که توسط گافمن نوشـته شـده اسـت     »3اندیشی براي هویت گمشدهچاره؛ داغ ننگ«کتاب 

و چگـونگی   »داغ ننـگ « نظریـه  بـه تحلیـل   ،بر روانشناسی اجتماعی تأکیدتلاش دارد تا با 

این کتـاب پـنج فصـل دارد    . انواع آن و همچنین واکنش افراد در برابر آن بپردازد ،پیدایش

کنتـرل اطلاعـات و هویـت    « ،»داغ ننگ و هویـت اجتمـاعی  «که به ترتیب با عناوینی چون 

مشـخص   »انحراف از مناسـک و هنجارهـا  «و  »خود و دیگري« ،»مشارکت جمعی« ،»شخصی

گافمن در این کتاب وضعیت افرادي را مورد بررسی قرار می دهد که میان هویـت  . اندهشد

 »داغ ننـگ «جمعی و فردي آنها تقابلی به وجود آمده باشد و این تقابل باعث به وجود آمدن 

ایـن گونـه    )19- 18: 1386 ،گافمن( شده باشد ،و همچنین خارج شدن از جریان عادي زندگی

مفـاهیم و اصـول    ).97: 1391 ،حسـینی ( از افراد احساس حاشیه بودن و بیگانه بودن را دارند
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 ،اسـت  »داغ ننگ«شناختی و روانشناختی موجود درکتاب مذکور را که معرف رویکرد جامعه

  . توان به صورت زیر خلاصه کردمی

  داغ ننگ و تقابل خودها -الف

  پذیريیتؤداغ ننگ و آشکارگی و ر -ب

  داغ ننگ و تفاوت رفتاري افراد -پ

  داغ ننگ و تنهایی افراد -ج

  داغ ننگ و انزواي اجباري -چ

  داغ ننگ و تلاش براي کسب هویت از دست رفته -ح

 داغ ننگ و آگاهان -خ

  ها داغ ننگ و عادت واره -د

 هاي دفاعی روانیداغ ننگ و مکانیسم -ذ

تـوان بـه   مـی  ،ن مبانی و مفاهیم حاکم برآناکنون با توجه به نظریه مذکور و همچنی

  .الطیر پرداختبررسی و تحلیل حکایت شیخ صنعان در منطق

  

  بحث و بررسی 

شیخ صنعان یک از مشاهیر معنوي و زاهدان عارف زمـان  ، الطیر عطاردر کتاب منطق

هویـت اجتمـاعی و مـذهبی او باعـث شـده اسـت تـا مریـدان         . خود معرفی شـده اسـت  

 ،در سفري که براي انجام فریضه حج با مریـدان خـود دارد  . او جمع شوند شماري گرد بی

روي بـراي تـن دادن بـه وصـال شـیخ      زیبـا  دختر بچه. شودمی ،اي ترساعاشق دختربچه

. کنـد چرانی را پیشـنهاد مـی  شراب خوردن و خوك ،شرایطی چون زنّار بستن ،سالکهن

داغ «کند و بدنامی و قبول می ،خود صنعان بدون توجه به هویت مذهبی و اجتماعیشیخ

شـوند و او تنهـا و منـزوي    مریدان از اطراف او پراکنـده مـی  . خردرا بر خود می »رسوایی

هویـت  ، سـرانجام بـا همـت دوسـتان نـزدیکش و همچنـین پشـیمانی و توبـه        . مانـد  می

حال با در نظر گرفتن مبانی و مفاهیم مربـوط بـه    .بابداجتماعی خود را باز می شده ضایع

  .شود تا داستان مذکور تحلیل و بررسی شودتلاش می »داغ ننگ«نظریۀ 
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  تقابل خودهاي متعدد؛ داغ ننگ .1

داند که گاهی تقابل آنهـا باعـث رسـوایی و    گافمن افراد را داراي خودهاي متعدد می

حقیقـی اسـت کـه افـراد بـراي خـود       پنهـان و  »من«خود فردي همان . شودداغ ننگ می

 به طـوري ؛ هاي جمعی استکنند و مستقل از جبر و روابط اجتماعی و کنشانتخاب می

مشترك حاصـل جبـر    »خود«حال آنکه . دار نشودکه افراد تلاش دارند تا کسی از آن خبر

از آنجـا کـه باورهـا و قواعـد     . قواعد و سـازوکارهاي حـاکم بـر اجتمـاع اسـت      ،اجتماعی

اجتماعی متعددي براي خـود   هاي»خود«، اجتماعی متفاوتی وجود دارد ممکن است افراد

هـاي جمعـی   از آسـیب  ،مشـترك  »خـود «برگزیند تا بتوانند در شرایط حساس با تغییـر  

در آغاز داسـتان شـیخ    .بکاهند و خود را تا حد ممکن در معرض منافع جمعی قرار دهند

  :شودین توصیف میخود مشترك و اجتماعی او چن ،صنعان

ــود  شــیخ صــنعان ــد خــویش ب   پیرعه
  

ــود     ــیش ب ــویم ب ــرچ گ ــال از ه   در کم
  

ــود   ــاي آورده ب ــج بج ــه ح ــرب پنج   ق
  

  کــرده بــود عمــره عمــري بــود تــا مــی  
  

  حـد داشـت او   صـوم بـی   خود صـلوة و 
  

ــت او     ــرو نگذاشـ ــنت را فـ ــیچ سـ   هـ
  

ــد  ــق آمدنـ ــه در عشـ ــوایانی کـ   پیشـ
  

  خـویش آمدنـد   پیش او از خـویش بـی    
  

  بشــکافت مــرد معنــوي   مــیمــوي 
  

ــوي   ــات قـــ   در کرامـــــات و مقامـــ
  

ــافتی  ــتی یـ ــاري و سسـ ــرك بیمـ   هـ
  

ــافتی   ــتی یـــ   از دم او تـــــن درســـ
  

  الجملــه در شــادي و غــمخلــق را فــی
  

ــم    ــالم علــ ــود در عــ ــدایی بــ   مقتــ
  

  )68- 67: 1374عطار، (    

هـاي  در جریـان کـنش   ،صنعانگروهی شیخ »خود«گیريدر ابیات بالا چگونگی شکل

 ،»صـاحب مریـدان  « ،»پیـر عهـد خـویش   «هایی چـون  گزاره. شوداو توصیف می اجتماعی

 ،»مرد معنوي« ،بودن »صاحب کشف و اسرار« ،»علم و عمل« ،»ریاضت شب و روز مریدان «

صنعان در دهد که شیخمیهمه و همه نشان  »شفا دادن دیگران«و  »مقتدا و پیشوا بودن«

در توصیف هویت . را براي خود پیدا کرده استچنین هویتی  ،هاي اجتماعیفرایند کنش

شـده اسـت تـا ضـمن تثبیـت آن       تأکیدهاي اجتماعی او همواره بر نقش ،اجتماعی شیخ

اجتمـاعی شـیخ    »خـود «بتوانند خواننده را متقاعد بـه پـذیرش    ،مشترك »خود«هویت و 
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ه جمعی شیخ همان هویت اجتماعی اوست که جامعه بـراي او تعریـف کـرد    »خود«. کنند

فاصله گرفتن  که هرگونه به طوري؛ عمل کند ،هااست و شیخ باید در چارچوب این نقش

ایـن توصـیفات   . شـود  مـی  »داغ ننـگ «باعث رسـوایی و   ،و تخطی از این هویت اجتماعی

خلـق هـویتی    موجـب  ،هاي اجتماعی و ارتبـاطی تعاملات و مهارت دادنمطلوب با نشان

که مردم و مریدان همگـی آن را بـه   طورياند بهصنعان شده مشترك و جمعی براي شیخ

بـه سـهولت دیـده     ،مشـترك  »خود«شناسند و هرگونه انحراف و عبور از این رسمیت می

صنعان نوعی از هویـت   اجتماعی براي شیخ »خود«. شودشود و باعث رسوایی شیخ میمی

و نیـز  کند که حاصـل تعـاملات و ارتباطـات جمعـی شـیخ بـا مریـدان        جبري ایجاد می

-مراتبی است که مریدان به عنوان اعضاي سازمان براي او در نظـر مـی  ترتیبات و سلسله

میـدان عمـل را بـراي شـیخ بـه عنـوان بـازیگر         ،حضور در این ترتیبـات جمعـی  . گیرند

نقـش و بـازیگري او را بـه     ،کند و به عنوان فرایندي جبرگرا و جمعـی اجتماعی تنگ می

آمـده در  پـیش  »داغ ننگ«به عبارت دیگر فرایند . کندمحدود می ،عنوان یک عضو خاص

آنچنـان   ،هاي شدیدي را نشان دهدتوانست نتایج و آسیبمورد هیچکدام از مریدان نمی

  . که در مورد شیخ صنعان رخ داد

گـروه نخسـتین اسـت    . ن مورد نظر هورتون کولی اسـت یتهمان گروه نخس، گروه مریدان

گروه مریـدان بـراي    .)412: 1393 ،لیوئیس( کندد را تعریف میکه ماهیت و هویت اجتماعی افرا

دهـد و  اي است که شیخ کنش اجتماعی خود را آنجا نشـان مـی  همان اجتماع و صحنه ،شیخ

در این صحنه اسـت  . را از آنجا کسب کرده است »خود«لاجرم هویت زاهدانه و عابدانه جمعی 

 .پردازنـد که شیخ و همچنین مریدانش به اجراي نقش و کنش اجتماعی و جمعـی خـود مـی   

یـک  . افتد خـود یـک اجراسـت   گونه دیالوگ و گفتگویی که میان شیخ و مریدان اتفاق میهر

  .یک کنش اجتماعی است براي نشان دادن و تثبیت هویت جمعی. نقش است

ــال   ــاه س ــرم پنج ــود او در ح ــیخ ب   ش
  

  بــا مریــد چارصــد صــاحب کمــال      
  

ــب   ــود اي عج ــان او ب ــدي ک ــر مری   ه
  

ــی   ــب    م ــت روز و ش ــود از ریاض   نیاس
  

  هم عمل هم علـم بـا هـم یـار داشـت     
  

  هــم عیــان کشــف هــم اســرار داشــت  
  

ــر    ــد معتبـ ــرد مریـ ــد مـ ــار صـ   چـ
  

ــس   ــفر   پـ ــا او در سـ ــد بـ   روي کردنـ
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ــی ــاي روم   م ــا اقص ــه ت ــدند از کعب   ش
  

ــی   ــاي روم  طــوف م ــا پ ــر ت ــد س   کردن
  

  )67: 1374عطار، (    

ریـزد و  خود جمعی و هویـت اجتمـاعی شـیخ بـا دیـدن دختـر ترسـا فـرو مـی         

فــردي را مــدیریت کنــد  »مــن«توانــد تضــاد و تعــارض میــان خــود جمعــی و نمــی

  .شودلاجرم این تفاوت هویتی باعث رسوایی می

  بــر ســپهر حســن در بــرج جمــال    
  

  زوال امـــــا بـــــیآفتـــــابی بـــــود   
  

  آفتــــاب از رشــــک عکــــس روي او
  

ــوي او     ــقان در کــ ــر از عاشــ   زردتــ
  

ــت   ــدار بس ــف آن دل ــرك دل در زل   ه
  

ــت    ــار بســ ــال زلــــف او زنــ   از خیــ
  

ــر    ــع ب ــو برق ــا چ ــر ترس ــتدخت   گرف
  

  بنـــد بنـــد شـــیخ آتـــش درگرفـــت   
  

  چون نمود از زیـر برقـع روي خـویش   
  

  بست صد زنارش از یک مـوي خـویش    
  

  در پـیش کـرد  گرچه شیخ آنجـا نظـر   
  

ــرد    ــت روي کــارخویش ک   عشــق آن ب
  

  شد به کل از دسـت و در پـاي اوفتـاد   
  

ــاد      ــاي اوفت ــود و برج ــش ب ــاي آت   ج
  

  هــرچ بــودش ســر بــه ســر نــابود شــد
  

  ز آتــش ســودا دلــش چــون دود شــد   
  

ــان او    ــارت ج ــرد غ ــر ک ــق دخت   عش
  

ــر ریخــت از زلــف بــر ایمــان او         کف
  

  شــیخ ایمــان داد و ترســایی خریــد   
  

  بفروخـــت رســـوایی خریـــدعافیـــت   
  

ــت   ــر گش ــان و دل او چی ــق برج   عش
  

  تــا ز دل نومیــد وز جــان ســیر گشــت  
  

  )69- 68: 1374عطار، (    

در ابیات بالا نشان داده شده است که اسـتمرار و اسـتحکام هویـت جمعـی و تصـویر      

هـاي فیزیولوژیـک و   توصـیف زیبـایی  .ریـزد نزد مریدان به راحتی فـرو مـی   ،آل شیخایده

دنیـوي و   کـاملاً دهد که نگاه شیخ به او نگاهی ترسابچه در ابیات بالا نشان میجسمانی 

متفاوت  کاملاًاین نگاه جنسیتی و سطحی با ماهیت جمعی شیخ صنعان . جنسیتی است

ها بر مناسک مذهبی و آیین خودداري و کف نفس اصـرار داشـته اسـت    او که سال. است

این تقابل . آلود به دختر ترسابچه داشته باشدوسزمینی و ه کاملاًتواند نگاهی چگونه می

جمعی او باعـث تعـارض و لاجـرم     »خود«فردي شیخ صنعان با  »خود«و ناهمخوانی میان 

 ،ترسـابچه  »بدنمنـدي «عطار بر زیبایی و  تأکید.شودو رسوایی می »داغ ننگ«پدیدارشدن 
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 بـه خـودي خـود    »نبد«شناختی و روانشناختی تا نشان دهد که خود تلاشی است جامعه

عطار بر تاثیرگذاري و  تأکید. تواند هم منبع قدرت باشد و هم ابزار و وسیلۀ اعمال آنمی

  . جالب و قابل توجه است، در ابیات بالا »بدن«عاملیت 

ــد زار    ــین دیدن ــدانش چن ــون مری   چ
  

ــا    ــت کـ ــتند کافتادسـ ــه دانسـ   رجملـ
  

  سر بـه سـر در کـار او حیـران شـدند     
  

  ســرگردان شــدندســرنگون گشــتند و   
  

  )70: 1374عطار، (    

زند و باعث بـه وجـود آمـدن    بالفعل او را پس می »خود«بالقوة شیخ به راحتی  »خود«

باید گفـت کـه ننـگ و رسـوایی     . شودبحران و سرگردانی شیخ و همچنین مریدان او می

هاي فـردي افـراد از   هرچقدر هویت. هاي فردي و جمعیاست »خود«محصول عدم انطباق 

هویت جمعی آنها فاصله داشته باشد و هرچقدر ناسازگاري و تناقض میان این دو بیشـتر  

تر خواهد تر و تخریب هویت جمعی و سازمانی نیز عمیقبرجسته »داغ ننگ«لاجرم  ،باشد

اصرار شده اسـت   ،صنعان همانقدر که بر هویت جمعی و عارفانۀ شیخدر روایت شیخ. شد

شیخ صنعان در روایـت  . کندنیز برجسته و مخرب جلوه می او »داغ ننگ«به همان نسبت 

ترکیبـی از دو   »خـود «گـذارد کـه در آن   را به نمـایش مـی  »چندخویشی«مذکور مدلی از 

شـیخ صـنعان نشـان    . اسـت  »بازیگري نقش«واقعی و  »شخصیت«موجودیت قابل تفکیک 

میان آنها الفـت   هاي متفاوت را مدیریت و سازماندهی کند و»خود«تواند دهد که نمیمی

نمـایی آشـکار و در نهایـت موجـب     لاجرم این عدم تقارن و برهم؛ و سازگاري برقرار کند

زنـد و او را در  شود و به هویت جمعـی او صـدمۀ شـدیدي مـی    گی و رسوایی میدیدهداغ

  .کشاندگروه و اجتماع به رسوایی و انزوا می

  طرد و انزواي اجتماعی؛ داغ ننگ .2

هاي شخصـیتی افـراد باشـد تـا بـا تفکـر بـه        تواند یکی از ظرفیتخودساخته میتنهایی 

همانقـدر   .شناسیک خود را تقویـت کننـد  باورهاي شناخت ،چیستی و چندوچون هستی

توانـد  نیز می انزوا و کنارگیري از اجتماع ،بخش باشدده و آگاهیتواند سازنکه تنهایی می

یکـی از عـواملی کـه    . در افـراد باشـد   خـامی و آسـیب روانـی    ،موجب تضعیف شخصیت

پنهـان و یـا پیداسـت کـه هویـت       »داغ ننـگ «تواند باعث طرد افراد از اجتماع شـوند   می
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کند و موجب بدنامی و همچنـین اضـطراب اجتمـاعی آنهـا     اجتماعی افراد را تخریب می

اجتمـاعی  هاي کند و کنشفرد را از جمع دور می ،و آشکار شدن آن »داغ ننگ«. شودمی

داغ بـدنامی باعـث    ،صـنعان در روایت شـیخ  .)Turner, 2000: 72( رسانداو را به حداقل می

بگذارنـد و شـیخ لاجـرم طـرد و بـه انـزواي        »تنهـا «شیخ را  ،شود تا جامعه و مریدانمی

  . اجتماعی برسد

ــۀ ــاران جملـ ــر یـ ــته منبـ ــد گشـ   انـ
  

  انـــد دشـــمن جـــان مـــن سرگشـــته  
  

ــد  ــان درماندنـ ــینانش چنـ ــم نشـ   هـ
  

  ...کز فـرو مانـدن بـه جـان درماندنـد        
  

ــاري او  ــد آن گرفتــ ــون بدیدنــ   چــ
  

ــاري او    ــد از یـــــــ   بازگردیدنـــــــ
  

ــد  ــومی او بگریختنــ ــه از شــ   جملــ
  

  در غــم او خــاك بــر ســر ریختنــد      
  

  عاقبـــت رفتنـــد ســـوي کعبـــه بـــاز
  

  مانده جـان در سـوختن، تـن درگـداز      
  

ــده   ــا مانــ ــان در روم تنهــ   شیخشــ
  

ــده     ــا مانــ ــن در راه ترســ   داده دیــ
  

ــگ    ــام نهن ــاد در ک ــون افت ــیخ چ   ش
  

ــگ     ــام و نن ــد از ن ــه زو بگریختی   جمل
  

  )82: 1374عطار، (    

گـردان   شیخ نـه تنهـا از او روي   »نشینانهم«و  »جمله یاران«دهد که ابیات بالا نشان می

داننـد و از  شیخ را شوم مـی . اندبلکه به نوعی از دشمنی و تضاد رفتاري با او رسیده ،اندشده

درنتیجـه او را  . شیخ به آنهـا سـرایت کنـد    »داغ ننگ«ترسند که مبادا آنها می. گریزنداو می

او بـه علـت رسـوایی و    . یی شیخ در ابیات بالا خود ساخته نیست»تنها«. کنندرها می »تنها«

کـام  «در ابیات بالا بـه   »داغ ننگ«. کنداضطراب اجتماعی است که میل به تنهایی و انزوا می

نیـز   »بگریختند«. از این روست که کسی توان مقابله با آن را ندارد. شده استتشبیه  »نهنگ

بلکــه  ،فعلــی خنثــی نیســت کــه دلالــت بــر پراکنــده شــدن و دور شــدن از جــایی باشــد

ي وجود علت و محرکی خطرنـاك و آسـیب زاسـت کـه     دهندهالعملی است که نشان عکس

باید گفت که ضایع شدن هویت اجتماعی شیخ بـه عنـوان    .کندموجبات گریز را توجیه می

  . انگیخته روي آوردشود تا شیخ از جمع طرد و لاجرم به انزوایی خودباعث می »داغ ننگ«

  پذیريآشکارگی و رویت؛ داغ ننگ .3

اگـر داغ  . تواند پنهان و یـا آشـکار باشـد   داغ ننگ و ضایع شدن هویت اجتماعی افراد می
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کند تا با تنظیم رفتار ویژه و ارایـه تصـویري   کنشگر اجتماعی تلاش میننگ پنهان باشد 

صـنعان در روایـت مـذکور از    شـیخ . داغ ننگ را همچنان پنهان نگـه دارد  ،خود آل ازایده

کند تا مریدان خـود را  او تلاش می. آشکارگی رسوایی و بدنامی اجتماعی خود آگاه است

  . هاي احتمالی دور نگه دارداز تنش

ــود   ــر درد ب ــن پ ــان م ــا ج ــیخ گفت   ش
  

ــت زود      ــد رف ــد بای ــا خواهی ــر کج   ه
  

  بــــاز گردیــــد اي رفیقــــان عزیــــز
  

ــز  مــی   ــود نی ــا چــه خواهــد ب ــدانم ت   ن
  

ــت    ــد راس ــند، برگویی ــا پرس ــر ز م   گ
  

  کــان ز پــا افتــاده ســرگردان کجاســت  
  

  چشم پر خون و دهـن پـر زهـر مانـد    
  

  در دهــــان اژدهــــاي دهــــر مانــــد  
  

  )80: 1374عطار، (    

خود آگاه  دهد که از بدنامی و هویت تخریب شدهدر ابیات بالا شیخ صنعان نشان می

او مریـدان را ملـزم بـه بیـان حقیقـت      . است و بر پوشـیده مانـدن آن نیـز اصـرار نـدارد     

کند و به این دلیـل اسـت   حقیقت توصیه می »راست«کند و آنها را به بیان آمده می پیش

کند تا مبادا آنها نیز گرفتـار رسـوایی و   ر خود تشویق میمریدان را به برگشتن به شه که

. دانـد مـی  »ماندن در دهان اژدهـاي دهـر  «ها را او اینگونه از بدنامی. آمده شوندداغ پیش

رسوایی در عذاب هسـتیم  ي ما از نوعی داغنکته جالب اینکه گافمن معتقد است که همه

هـاي گروهـی آن را پنهـان    عی و کنشهاي اجتماکنیم تا در موقعیتو همواره تلاش می

  : گویدشیخ صنعان به درستی می .)71: 1386 ،گافمن( کنیم

ــی    ــرد کس ــرزنش گی ــرا در س ــر م   گ
  

  گو دریـن ره ایـن چنـین افتـد بسـی       
  

  در چنین ره کان نـه بـن دارد نـه سـر    
  

ــر      ــر و خط ــن از مک ــادا ایم ــس مب   ک
  

  نیست یـک تـن بـر همـه روي زمـین     
  

  چنـــین اي در ره کـــو نـــدارد عقبـــه  
  

  در نهاد هر کسـی صـد خـوك هسـت    
  

ــار بســت    ــا زن ــد ســوخت ی   خــوك بای
  

  بـري اي هـیچ کـس    تو چنان ظن می
  

ــس      ــاد ب ــر را افت ــر آن پی ــین خط   ک
  

  در درون هر کسـی هسـت ایـن خطـر    
  

  ســر بــرون آرد چــو آیــد در ســفر      
  

  اي تــو ز خــوك خــویش اگــر آگــه نــه
  

ــه    ــرد ره ن ــه م ــذوري ک   اي ســخت مع
  

  چــون مــرد کــارگــر قــدم در ره نهــی 
  

  هم بت و هم خـوك بینـی صـد هـزار      
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  خوك کش، بت سـوز، انـدر راه عشـق   
  

  ورنه همچون شیخ شو رسـواي عشـق    
  

  )80- 79 :1374عطار، (    

کنـد کـه آن را از اطرافیـان پنهـان     شیخ صنعان با پذیرفتن داغ ننگ خود تلاش نمی

کند تـا اطرافیـان   تلاش میاو پذیرفته است که هویت جمعی او آسیب دیده است و . کند

گفتگو و پرسش و پاسخ زیباي او بـا مریـدان   . و آگاهان را از آسیب این داغ دور نگه دارد

صنعان بر حفظ احتـرام و نظـم اجتمـاعی و همچنـین دیگـر      دهد که شیخخود نشان می

ن ي افراد روي زمیصنعان همهشیخ. مناسک تعاملی و روزانه با اطرافیان خود اعتقاد دارد

 ،آل و اجتماعیداند که انحراف از هویت ایدهمیاو . داندو رسوایی می »داغ ننگ«را داراي 

ناهنجارهـاي   ،نامتعارف جنسی و هـوا و هـوس   هاي گرایش. همواره در کمین همه هست

. همـواره در سـر راه همـه وجـود دارد     ،رفتاري و عدول از باورها و نظام حاکم بر اجتماع

دارد و آن را پنهـان   »آگـاهی «شیخ صنعان در روایت مذکور نه تنهـا بـه داغ ننـگ خـود     

هاي احتمالی کند تا آن را مدیریت کند و از تنشبلکه با پذیرفتن آن تلاش می ،کند نمی

  .پذیردخود را می »رسوایی«او . روانی خود جلوگیري کند

  ننـگ  از نـام و گفت مـن بـس فـارغم    
  

  ســنگ بــه بشکســتم ســالوس شیشــۀ  
  

  )73 :1374عطار، (    

اند و بـه داغ ننگـی   گافمن معتقد است افرادي که هویت اجتماعی خود را ضایع کرده

مجدد هویت جمعی خود را به دسـت   ،توانند با رفتار سنجیده و معقولمی ،انددچار شده

 »داغ ننـگ «پذیرفتن . پذیرفتن رسوایی مذکور است ،گام نخست .)54: 1386 ،گافمن( آورند

در نتیجـه بایـد   . شود تا جبران و تلاش براي هویت ضایع شده ممکـن گـردد  موجب می

اولـین قـدم را بـراي دریافـت کمـک و       ،گفت که شیخ صنعان با پذیرفتن داغ ننگ خود

م داده دستگیري دیگران و همچنین تلاش براي بازیافتن هویت از دست رفته خـود انجـا  

کـرد و مریـدان را از گفـتن و    اگر شیخ موضوع فرایند داغ ننگ خود را پنهـان مـی  . است

کـرد لاجـرم کـنش جمعـی مریـدان بـراي رهـایی و        منع می »داغ ننگ«دانستن واقعیت 

  .گرفتبرگرداندن هویت اجتماعی او شکل نمی

  آگاهان و نزدیکان؛ داغ ننگ .4

افراد نزدیک به شخص داغ خورده هستند کـه مسـتقیم از داغ    ،آگاهان از نظر گافمن
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توانند دوستان و یا خانوادة فردي باشند کـه هویـت   این آگاهان می. ننگ او متاثر هستند

 ،در روایـت مـذکور  . اجتماعی او با هویت فردیاو در تقابل و تضاد باهم قرار گرفته باشـند 

کنند تا بـا شـیخ همـدردي    ه تلاش میصنعان آگاهان از داغ ننگ هستند کمریدان شیخ

  . کنند

  او داري دل بـــــه یـــــاران جملـــــۀ
  

ــب از زاري او     جمـــع گشـــتند آن شـ
  

ــار    ــیخ کب ــتش اي ش ــینی گف   همنش
  

ــرآر      ــلی ب ــواس را غس ــن وس ــز ای   خی
  

  شــیخ گفــتش امشــب از خــون جگــر 
  

  خبــر ام صــد بــار غســل اي بــی کــرده   
  

  آن دگر یک گفت تسـبیحت کجاسـت  
  

  تسـبیح راسـت   بـی کی شـود کـار تـو      
  

ــدم ز دســت    ــبیحم بیفکن ــت تس   گف
  

  تـــا تـــوانم بـــر میـــان زنـــار بســـت  
  

  آن دگـــر یـــک گفـــت اي پیـــرکهن
  

  گــر خطــایی رفــت بــر تــو توبــه کــن   
  

  گفــت کــردم توبــه از نــاموس و حــال
  

  تـــایبم از شـــیخی و حـــال و محـــال  
  

  آن دگــر یــک گفــت اي دانــاي راز   
  

ــدر نمــاز    ــز خــود را جمــع کــن ان   خی
  

ــارگفـــت کـــو    محـــراب روي آن نگـ
  

  کـــار تـــا نباشـــد جـــز نمـــازم هـــیچ  
  

  آن دگر یک گفت تا کـی زیـن سـخن   
  

  خیــز در خلــوت خــدا را ســجده کــن   
  

ــت  ــر ب ــت اگ ــتی گف ــن اینجاس   روي م
  

  ســــجده پــــیش روي او زیباســــتی  
  

  آن دگر گفـتش کـه هـرك آگـاه شـد     
  

  گوید این پیر ایـن چنـین گمـراه شـد      
  

  ننـگ  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و    
  

  سـنگ  بـه  شکسـتم  وسب سال شیشۀ  
  

  آن دگر گفتش کـه دوزخ در ره اسـت  
  

ــت      ــو آگهس ــت هرک ــرد دوزخ نیس   م
  

ــن    ــراه م ــود هم ــر دوزخ ش ــت اگ   گف
  

  هفــت دوزخ ســوزد از یــک آه مــن     
  

ــاش   ــاکن بب ــرو س ــتش ب ــر گف   آن دگ
  

  بـــاز ایمـــان آور و مـــؤمن ببـــاش     
  

  گفت جـز کفـر از مـن حیـران مخـواه     
  

ــان      ــد ازو ایم ــافر ش ــرك ک ــواهه   مخ
  

  )72- 71 :1374عطار، (    

. کنند تا با شیخ صنعان همدردي کننـد دهد که مریدان تلاش میابیات بالا نشان می

دهد کـه شـیخ بـراي    نشان می ،برندهایی که مریدان بکار میشیخ صنعان از واژه استفاده

دهـد و همچنـین در   گفتگوي آنها ارزش قایل است و به گفتگوي آنها خـوب گـوش مـی   
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کند تا با اسـتفاده از الفـاظ   لاجرم تلاش می؛ حضور آنها احساس شرمساري و آزرم ندارد

خود افرادي عادي هستند که  ،مریدان شیخ. به آنها پاسخ بدهد ،بکار رفته توسط مریدان

مـوقعیتی کـه   ؛ موقعیت سفر و همراهی با شیخ آنها را در موقعیت خاصی قرار داده است

همدردي و احساس وظیفه . و رسوایی شده است »داغ ننگ«یک موجب آگاه شدن آنها با 

 باعث شده است تـا آنهـا پیشـنهاد    ،جمعی مریدان و همچنین ارتباط درونی آنها با شیخ

  . انطباق و مشارکت افتخاري را در یک جمع داغ خورده را نیز داشته باشند

  یا همه هـم چـون تـو ترسـایی کنـیم     
  

ــیم      ــوایی کن ــراب رس ــویش را مح   خ
  

ــندیم مــا     ــات نپس   ایــن چنــین تنه
  

ــدیم مـــا       ــار بربنـ ــو زنّـ ــو تـ   همچـ
  

  )74 :1374عطار، (    

کند که آگاهان افـرادي نزدیـک هسـتند کـه     گافمن در کتاب داغ ننگ خود بیان می

شیخ نیـز   .)83: 1386 ،گافمن( کندفرد داغ خورده در حضور آنها احساس آزرم و ننگ نمی

خود را پنهـان کنـدو یـا بـا رفتـاري       »داغ رسوایی«کند که تلاش نمی ،در حضور مریدان

داند که مریدانش با او بـه  چراکه خوب می؛ خاص و کنترل شده به دنبال توجیه آن باشد

 »دیگـري «او را بـه عنـوان یـک    . کننـد خـورده و رسـوا برخـورد نمـی    عنوان یک فرد داغ

مریـدان بـه سـاختار     .پندارنـد بلکه با وجود داغ ننگ او را یک فرد عـادي مـی  ؛ دانند نمی

هرچنـد ممکـن اسـت کـه      ،جمعی و ارتباط مرید و مرادي خود همچنان پایبند هسـتند 

ساختار و مناسبات عرفـانی باعـث   . اجتماع با هر دوي آنها برخوردي یکسان داشته باشد

گافمن . آمده شریک بدانند و با او همدردي کنندشده تا مریدان خود را در رسوایی پیش

کنند که داغ ننگ خود را بر جمع آگاهان اري از افراد داغ خورده تلاش میبسی: گویدمی

حـال آنکـه    .)103: 1386 ،گـافمن (؛ خود سرشکن کنند و از بار روانی رسوایی خود بکاهند

پذیرد و ضمن تلاش براي دور کردن مریـدانش  صنعان مسئولیت رسوایی خود را میشیخ

حقیقت را چنان که هسـت بـراي اطرافیـان بـازگو     دهد که به آنها هشدار می ،از رسوایی

گافمن معتقد است که داغ ننگ یک نفر ممکن است بر زندگی اجتماعی اطرافیـان  .کنند

: 1386 ،گـافمن ( گیري کننـد و دوستان آن فرد تاثیر بگذارند و آنها را وادار به انزوا و کناره

  .کنندمیدر داستان شیخ صنعان نیز مریدان احساس شرم ورسوایی  .)63

ــین   ــم چن ــدت ه ــوانیم دی ــو نت ــا چ   ی
  

  تــو زیــن زمـــین   زود بگریــزیم بــی    
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ــا   ــینیم مـ ــه بنشـ ــف در کعبـ   معتکـ
  

ــا    ــیم مـ ــتیت در چینـ   دامـــن از هسـ
  

  )80 :1374عطار، (    

بیننـد  رسد که مریدان با گذشت زمان این احساس را در خـود مـی  چنین به نظر می

  .اندو رسوایی شده »داغ ننگ«که جزوي از فرایند 

  ي اوج اتجربه؛ داغ ننگ .5

کند و روش و مـنش او را تغییـر   ها متاثر میفردي را براي مدت ،گاهی یک تجربه خاص

-به عنوان تجربـه  »داغ ننگ«. شوددرونی و روانی طولانی مدت می دهد وباعث منازعهمی

از یکـی  . آموزي و آگاهی فـردي و اجتمـاعی شـود   تواندموجب درساي ویژه و خاص می

ادارك و خودشناسی اسـت کـه در آن فـرد داغ خـورده بـه       ،مراحل فرایند داغ خوردگی

داغ خـوردگی بـه   . رسدشناخت و فهم متفاوتی از خود و ارتباطش با جامعه و اطراف می

تواند باعث دگرگونی و تحـول روحـی و روانـی در شـخص     می )4(ي اوجعنوان یک تجربه

  . وع چنین بیان شده استدر روایت شیخ صنعان این موض. باشد

  نیست یـک تـن بـر همـه روي زمـین     
  

  اي در ره چنـــین کـــو نـــدارد عقبـــه  
  

  گر کنـد آن عقبـه قطـع ایـن جایگـاه     
  

ــگاه    ــا پیشـ ــرددش تـ ــن گـ   راه روشـ
  

ــاز   ــه بـ ــس آن عقبـ ــد در پـ   ور بمانـ
  

  ...در عقوبـــت ره شـــود بـــر وي دراز   
  

  )68 :1374عطار، (    

و رسـوایی را یکـی از مراحـل     »داغ ننـگ «دهـد  شیخ صنعان در ابیات بالا نشان مـی 

توانـد مـا را بـه    است که می »عقبه«او متعقد است که گذشتن از این نوع . داندسلوك می

راه رسـیدن بـه    ،پشت سرگذاشتن داغ رسوایی و ننـگ اجتمـاعی  . شناخت واقعی برساند

بسـیار  هرچنـد از دسـت دادن هویـت اجتمـاعی     . گشـاید مـی  ،حقیقت را بر داغ خـورده 

تواند راهگشا باشد و راه را بر انسـان  شدن هویت جمعی گاهی میاما ضایع ،دردناك است

شیخ صنعان هویت اجتماعی خود را کـه سـالها بـراي بـه دسـت اوردن آن      .کند »روشن«

او ناامیـد  . دهـد از دسـت مـی   »داغ ننـگ «زحمت کشیده اسـت در یـک دم بـه واسـطه     

جامعـه و  . کنـد فرافکنـی نمـی  . کنـد را سرزنش نمـی  دیگران. کندتابی نمیبی. شود نمی

توانـد  پذیرد که این مرحله نیز مـی بلکه آگاهانه می؛ دانداطرافیان و آگاهان را مقصر نمی

او نشـان  . شناسـد و مقصد رسوایی خود را می أاو مبد. موجب آگاهی و خودشناسی باشد
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. است »داغ ننگ«یج فرایند از نتا ،دهد که خودشناسی و شناخت انسان از ماهیت خودمی

او . شود تر مشخص میسرشت انسان و ماهیت او را در این گونه از حوادث بیشتر و دقیق

ضعف انسان و نیز تکبـر حاصـل از اشـتهار جمعـی و همچنـین       »گیداغ دیده«در فرایند 

  . کندبسیاري از احساسات ضد و نقیض را تجربه می

  زیـن چنــین افتـد بســی در راه عشــق  
  

  این کسی داند که هسـت آگـاه عشـق     
  

  گوینــد در ره ممکنســت هــرچ مــی 
  

ــت    ــر و ایمنس ــد و مک ــت و نومی   رحم
  

  نفـــس ایـــن اســـرار نتوانـــد شـــنود
  

ــی   ــود  بـ ــد ربـ ــوي نتوانـ ــیبه گـ   نصـ
  

  ایــن یقــین از جــان و دل بایــد شــنید
  

ــنید       ــد ش ــل بای ــنفس آب و گ ــه ب   ن
  

  )88 :1374عطار، (    

و بصـیرت درونـی    »آگـاهی «بـه   ،هویت جمعی خودصنعان در فرایند برگشت به شیخ

توانـد حامـل   چطـور مـی   »داغ ننـگ «رسد که درك ماهیت می »یقین«او به این . رسدمی

  .آموزي و الگوهاي معرفتی باشددرس

  عادتواره؛ داغ ننگ .6

بسته و اغلب  ،هاي سنتیرفتارهایی جمعی هستند که اغلب در جمعیت ،هاوارهعادت

شوند که موجب قالبی شدن شخصیت و هویت افراد اسـت و همچنـین   مذهبی دیده می

تحرك عمودي و افقی آنها را دراجتماعمحدود و فردیـت و خلاقیـت آنهـا را بـه حـداقل      

هاي جمعی و تحمیلی باشد که از تواند محصول خروج از هنجارمی »داغ ننگ« .رساند می

صـنعان خـارج از   شـیخ  .)29: 1386 ،گـافمن ( طرف اجتماع بـر افـراد تکلیـف شـده اسـت     

هـاي  او سـال . هاي متفاوت و متمـایز اسـت  به دنبال تجربه ،هنجارهاي عرفانی و مذهبی

آن هنجارهـا را درونـی   . هاي جمعی و مورد قبول اجتماع بالیـده اسـت  با ارزش ،متمادي

با آنها انس گرفته است و قسمتی از سرشت او شده است و اغلـب در تـرویج   . کرده است

ترکیباتی پیچیده و ذهنی هستند که روابط افـراد را   ،این هنجارها. یز کوشیده استآنها ن

احسـاس شـیخ صـنعان بـه     . کنند و از کمترین انعطـاف برخوردارنـد  با محیط تنظیم می

. هاي مورد پذیرش جماعت صـوفیان اسـت  وارهعدول از هنجارها و عادت ،ترسا دختربچه

سـازوکارهایی یکپارچـه و درونـی را بـر      ،ه و عرفانهاي حاکم بر گفتمان صوفیوارهعادت

کننـد کـه تمـام تفکـرات و ذهنیـات و امـورات       تحمیل می ،خود کنندهاعضاي مشارکت



   1401شصت و ششم، پاییز شماره ، زبان و ادبیات فارسیپژوهش /  42

 ترسا همه ه با دختربچههصنعان در مواج شیخ. دهندثیر قرار میأاجتماعی آنها را تحت ت

هـاي جمعـی   بـرخلاف ارزش گیـرد و  ها و تجربیات خود را نادیده مـی وارهالگوها و عادت

را که در سازمان صوفیان کسب کرده است بـه   هاییوارهها و عاداتاو ارزش. کندعمل می

صـنعان در   شـیخ . دهدنهد و در تقابل با آنها رفتاري متمایز را از خود نشان مییکسو می

گیري هویت و شخصیت جمعی تقابل با جماعت صوفیان که همان میدان اجتماعی شکل

صـنعان  بهابیات زیر از زبـان شـیخ  . دهدهاي متمایزي را از خود نشان میوارهعادت ،است

  .توجه شود

ــدم ز دســت    ــبیحم بیفکن ــت تس   گف
  

  ...تــا تــوانم بــر میــان زنــار بســت       
  

  گفــت کــردم توبــه از نــاموس و حــال
  

ــال     ــال و مح ــیخی و ح ــایبم از ش   ...ت
  

ــار    گفـــت کـــو محـــراب روي آن نگـ
  

ــازم       ــز نم ــد ج ــا نباش ــیچت ــار ه   ...ک
  

ــت  ــر ب ــت اگ ــتی گف ــن اینجاس   روي م
  

ــتی    ــیش روي او زیباسـ ــجده پـ   ...سـ
  

  گفت کس نبود پشـیمان بـیش ازیـن   
  

  ....تــا چــرا عاشــق نبــودم پــیش ازیــن  
  

  زنــد گفــت گــر دیــوي کــه راهــم مــی
  

  .....زنـد  گو بزن چون چست و زیبا مـی   
  

  ننـگ  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و    
  

  ....سـنگ  بـه  بشکسـتم  سالوس شیشۀ  
  

  گفت چون ترسا بچـه خـوش دل بـود   
  

  ...دل ز رنـــج ایـــن و آن غافـــل بـــود  
  

  گفــت اگــر کعبــه نباشــد دیــر هســت
  

  ...ام در دیـــر مســـت هوشـــیار کعبـــه  
  

ــار  ــتان آن نگـ ــر آسـ ــر بـ ــت سـ   گفـ
  

  ...عذر خواهم خواست، دست از من بدار  
  

ــن   ــم راه م ــود ه ــر دوزخ ش ــت اگ   گف
  

ــن     ــک آه م ــوزد از ی ــت دوزخ س   ...هف
  

  گفـت چـون یـار بهشـتی روي هســت    
  

  ...گر بهشتی بایـدم ایـن کـوي هسـت      
  

  )73- 72 :1374عطار، (    

هـاي جمعـی مـورد نظـر جماعـت      وارهبسیاري از اصـطلاحات و عـادت   ،در ابیات بالا

 ،»محـراب « ،»توبـه « ،»تسـبیح «هـایی کـه بـا محوریـت     وارهعادت. صوفیان ذکر شده است

. انـد شـکل گرفتـه  ... و »بهشت« ،»دورخ« ،»کعبه« ،»نام و ننگ« ،»توبه و پشیمانی« ،»سجده«

ها و هنجارهاي جمعی مورد نظر صـوفیان را بـه   که ارزش ،شیخ صنعان در جواب مریدان

انـرژي   ،هاي حـاکم وارهکند تا نشان دهد که عادتآگاهانه تلاش می ،کننداو یادآوري می
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پـذیري افـرادي    ها در فرایند جامعـه وارهلاجرم کارکرد آن عادت؛ و انعطاف لازم را ندارند

هاي جدیدي شـده اسـت   وارهاو خود واضع عادت. فعال درآمده استبه حالت غیر ،مثل او

. ها با آنها رشد کـرده اسـت   بلکه در تقابل با الگوهایی است که او سال ،که نه تنها متمایز

اي هسـتند و   واسـطه  مفـاهیمی  ،وارهـا دهدکـه عـادت  صنعان در ابیات بالا نشان میشیخ

تـوان گفـت کـه    می. ها و تمایلاتی متفاوت تبدیل شوندتوانند تغییر کنندو به ظرفیت می

جمعـی حـاکم بـر اجتمـاع      هايوارهتغییر و دستکاري کارکرد عات ،صنعان با تفسیرشیخ

و  »داغ ننگ«شود و لاجرم موجب طغیان و ضایع شدن هویت سازمانی خود می ،صوفیان

  . خوردرقم می رسوایی او

  هاي دفاعیمکانیسم؛ داغ ننگ. 7

خورده را تواند روح و روان فرد داغکننده میزدگی به عنوان یک موقعیت مضطربداغ

. زا بکشـاند هاي نامتعارف و آسیبهاي غیرمنطقی و سرکشیبه هم بریزد و او را به کنش

را در هـول و هـراس انـدازد و از    تواند افراد و رسوایی اجتماعی می »ننگ داغ«از آنجا که 

هـاي روانـی دفـاعی را بصـورت     لاجـرم مکانیسـم   ،شـود مـی پریشـی  آنجاکه موجب روان

آوري زا تـاب هاي اضطرابشوند تا افراد بتواند در موقعیتفعال می ،ناخودآگاه و ناهوشیار

اورپـذیر  صنعان بشیخ »داغ ننگ«اگر بپذیریم که . و سازگاري بیشتري از خود نشان دهند

هاي دفاعی و روانی او در مواجهـه  و منطقی است لاجرم باید به دنبال شناسایی مکانیسم

 ،خـورده  صـنعان نیـز ماننـد همـه افـراد داغ     در روایـت شـیخ  . آمده باشیمبا رسوایی پیش

اما با این تفاوت کـه ایـن سـازوکارهاي     ،هاي دفاعی روانی وجود دارداستفاده از مکانیسم

-هرچند استفاده از این مکانیسم. گاهی ناخودآگاه و گاه خودآگاه هستند ،یدفاعی و روان

امـا   ،ناخودآگاه و پاسخ طبیعی انسان به تنش و منازعات روانی است ،هاي دفاعی و روانی

هـاي  وسعت روانی و توانایی روحی افـراد در فراینـد خـودتنظیمی اسـتفاده از مکانیسـم     

صـنعان  خوانش دقیق روایت شـیخ . ثر باشدؤم ،ه از آنهاتواند در استفاده آگاهانمی ،مذکور

هاي دفاعی فرایندي افقی اسـت بـه ایـن معنـا کـه      دهد که استفاده از مکانیسمنشان می

تعمـیم  «هـایی روانـی چـون    ي نخست به صورت ناخودآگـاه از مکانیسـم  شیخ در مرحله

و  »گیـري گوشـه «و  »پـردازي خیـال « ،»رويواپـس « ،»تراشـی دلیل« ،»سازيآرمانی« ،»دهی

شـیخ بـا خودآگـاهی و بلـوغ روانـی       ،اما در مراحل پایانی روایـت ؛ کنداستفاده می »انفعال«
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 ،»بازگشت و توبـه « ،»دلیري« ،»پذیرش«کند تا از سازوکارهاي روانی خودآگاه چون تلاش می

  . استفاده کند تا بتواند تنش روانی خود را آگاهانه کنترل کند »فروتنی«و  »سپاسگزاري«

خـود را بـه همـه     »داغ ننگ«کند تا صنعان تلاش میشیخ ،»تعمیم دهی«در مکانیسم 

شـیخ  . سازي از اضـطراب روانـی خـود بکاهـد    و یکسان »دهیتعمیم«نسبت دهد و با این 

از رسوایی است بلکه همه انسان  خواهد بگوید که تنها او نیست که در معرض اینگونهمی

   .ظرفیت رسوایی را دارند ،هادر اینگونه از موقعیت

ــی    ــرد کس ــرزنش گی ــرا در س ــر م   گ
  

  گو دریـن ره ایـن چنـین افتـد بسـی       
  

  در چنین ره کان نـه بـن دارد نـه سـر    
  

ــر      ــر و خط ــن از مک ــادا ایم ــس مب   ک
  

  نیست یـک تـن بـر همـه روي زمـین     
  

  اي در ره چنـــین کـــو نـــدارد عقبـــه  
  

ــرد   ــه پیرم ــوان چ ــه ج ــقی را چ   عاش
  

  عشــق بــر هــر دل کــه زد تــأثیر کــرد  
  

  )88 :1374عطار، (    

آل سـازي و توصـیف   کنـد تـا بـا ایـده    ، شیخ تلاش می»سازيآرمانی«در مکانیسم 

  .زیبایی ترسابچه، از بار روانی و بدنامی اجتماعی خود بکاهد و آن را موجه جلوه دهد

  بــر ســپهر حســن در بــرج جمــال    
  

  آفتــــابی بـــــود امـــــا بـــــی زوال   
  

  آفتــــاب از رشــــک عکــــس روي او
  

ــوي او     ــقان در کــ ــر از عاشــ   زردتــ
  

ــت   ــدار بس ــف آن دل ــرك دل در زل   ه
  

ــت    ــار بســ ــال زلــــف او زنــ   از خیــ
  

ــر لعــل آن دلبــر نهــاد    هــرك جــان ب
  

ــرنهاد    ــاده ســـ ــاي در ره نانهـــ   پـــ
  

  چون صـبا از زلـف او مشـکین شـدي    
  

  روم از آن مشکین صفت پر چین شـدي   
  

ــۀ  ــمش فتن ــر دو چش ــاق ه ــود عش   ب
  

  هـر دو ابــرویش بـه خــوبی طـاق بــود     
  

  مــردم چشــمش چــو کــردي مردمــی 
  

  صــید کــردي جــان صــد صــد آدمــی   
  

  لعــل ســیرابش جهــانی تشــنه داشــت
  

  نرگس مستش هـزاران دشـنه داشـت     
  

  صد هزاران دل چو یوسف غـرق خـون  
  

ــرنگون    ــه او ســـ ــاده در چـــ   اوفتـــ
  

  )69- 68 :1374عطار، (    

دخترترسـا   سازي ظواهر و زیبـایی آل سازي و آرمانیابیات بالا شیخ به دنبال ایدهدر 

است تا با این توصیفات بتواند از اضطراب روانی خود بکاهد و رسوایی خود را توجیه کند 
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شـیخ  . شـوند و چنان نشان دهد که همه در برابر زیبایی ترسابچه به رسوایی کشانده می

آویزد تا شاید بتواند از تنش روانی می »دلیل تراشی و توجیه«سم در ابیاتی دیگر به مکانی

  . خود بکاهد

  گفت کس نبود پشـیمان بـیش ازیـن   
  

ــن     ــیش ازی ــودم پ ــق نب ــرا عاش ــا چ   ت
  

  ننـگ  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و    
  

  ســنگ بــه شکســتم سالوســب شیشــۀ  
  

  گفت چون ترسا بچـه خـوش دل بـود   
  

ــود    ــل بـ ــن و آن غافـ ــج ایـ   دل ز رنـ
  

  )72 :1374عطار، (    

مکانیسم سازگاري دیگـري اسـت کـه شـیخ صـنعان از آن       »گیري و انزواگوشه«

  .کند تا بتواند منازعات روانی حاصل از داغ ننگ خود را برتابداستفاده می

ــگ    ــام نهن ــاد در ک ــون افت ــیخ چ   ش
  

ــگ     ــام و نن ــد از ن ــه زو بگریختی   جمل
  

ــود   ــر درد ب ــن پ ــان م ــا ج ــیخ گفت   ش
  

ــد    ــا خواهی ــر کج ــت زود ه ــد رف   ...بای
  

ــده   ــا مانــ ــان در روم تنهــ   شیخشــ
  

ــده     ــا مانــ ــن در راه ترســ   داده دیــ
  

  )82 :1374عطار، (    

موجب تخفیف کوتاه مدت تنش  هرچند ،هاي ناخودآگاه شیخ صنعان در بالامکانیسم

اند اضطراب روانی شیخ را به روانی او شده است اما از آنجا که ناخودآگاه هستند نتوانسته

هـاي روایـت   این سازوکارها در بسیاري از قسمت. منطقی و بنیادین برطرف کنندصورت 

باید گفـت اسـتفاده شـیخ از    .موجب آسیب روانی و حتی لجبازي رفتاري شیخ شده است

بلکه بر اختلال رفتاري  ،این سازوکارهاي ناخودآگاه نه تنها تنش روانی او را کاهش نداده

قسمت پایانی روایت است که با خودآگاهی و استفاده شیخ در . و اضطراب او افزوده است

بازگشـت و  «و »فروتنی«و  »سپاسگزاري« ،»دلیري« ،»پذیرش«هایی چون درست از مکانیسم

  . رسدروانی می به تعادل وخود تنظیمی ،»توبه

کنـد تـا بـا    شیخ صنعان به صورت خودآگاه تـلاش مـی   »مکانیسم پذیرش«گیري کار هدر ب

زا و روانی با موقعیـت اضـطراب   »دلیري«آمده از تنش روانی خود بکاهد و با پیشقبول واقعیت 

  .جدي می داند »مشکلی«آمده را تنش و او اضطراب روانی پیش. هاي آن روبرو شودپیامده

  ننـگ  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و    
  

  ســنگ بــه بشکســتم ســالوس شیشــۀ  
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  گفت چون دین رفت چه جاي دلسـت 
  

  ري مشــکل اســتعشـق ترســازاده کــا   
  

ــوش  ــان ز جـ ــت رابنشـ ــر قهاریـ   بحـ
  

  ندانســـتم، خطـــاکردم، بپـــوش مـــی  
  

  )72 :1374عطار، (    

شیخ صنعان با وسعت فکري و روحی به ایـن بیـنش    ،»رهاسازي«در مکانیسم دفاعی 

او آگاهانه و اختیـاري  . رسد که گاهی باید دست کشید و مطلوب مورد نظر را رها کردمی

این مکانیسم دفاعی از سـازوکارهاي متعـالی و   . کشدترسا دست میي از عشق دختربچه

  . دهدمبتنی بر بلوغ فکري است که اضطراب و تنش روانی او را کاهش می

  .)85: 1374 ،عطار( شیخ غسلی کرد و شد در خرقه بازرفت با اصحاب خود سوي حجاز

وغ فکـري در  هاي دفاعی متـاخر و مبتنـی بـر بل ـ   یکی دیگر از مکانیسم »شکرگذاري«

-دهـد وموجـب شـادمانی   روایت شیخ صنعان است که اضطراب و تنش او را کاهش مـی 

  .شودروانی او می

ــت   ــالم عالمس ــکرانه ع ــان ش ــن زم   ای
  

  شکر کن حـق را چـه جـاي ماتمسـت      
  

  منــت ایــزد را کــه در دریــاي قــار    
  

  کـرده راهــی همچــو خورشــید آشــکار   
  

  )85 :1374عطار، (    

صـنعان اسـت   ترین سازوکارهاي دفاعی و روانیشیخآخرین و متعالی »توبه و بازگشت«

این مکانیسـم  . توانسته موجب تعادل روانی اوشود ،گیزاي رسواشدهتنش که در موقعیت

  .دهدآگاهانه است و بلوغ و وسعت روانی او را نشان می

ــروزد او  ــو برافــ ــه چــ ــش توبــ   آتــ
  

ــوزد او     ــم س ــر ه ــه ب ــد جمل ــرچ بای   ه
  

ــه  ــدم توبـ ــوم   برفکنـ ــه شـ ــا آگـ   تـ
  

ــوم      ــا ره ش ــا ب ــلام ت ــن اس ــه ک   عرض
  

ــویی را ره زدم  ــون تــ ــرد راه چــ   مــ
  

ــی آگــه زدم    ــر مــن کــه ب ــو مــزن ب   ت
  

ــر  ــر مــن مســکین مگی   هــرچ کــردم ب
  

  دیــن پــذیرفتم ، مــرا تــو دســت گیــر  
  

  )85: 1374عطار، (    

کنـد تـا از   تـلاش مـی   ،شیخ صنعان با آگاهی از ماهیـت و اهمیـت توبـه و بازگشـت    

  . تشویش روانی خود بکاهد

  در میـــان شـــیخ و حـــق از دیرگـــاه
  

  بــود گــردي و غبــاري بــس ســیاه      
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ــتیم ــار از راه او برداشـــــ   آن غبـــــ
  

ــتیم     ــتش نگذاشــ ــان ظلمــ   در میــ
  

ــت  ــون ز ره برخاستسـ ــار اکنـ   آن غبـ
  

  توبـــه بنشســـته گنـــه برخاستســـت  
  

  دان کـه صـد عـالم گنـاه     تو یقین مـی 
  

ــزد ز     ــه برخیـ ــک توبـ ــف یـ   راه از تـ
  

  )84: 1374عطار، (    

در ابیات بالا را همـان اشـتهار و هویـت اجتمـاعی اسـت کـه موجـب غـرور و          »غبار«

و رسوایی حاصـل از عـدم تطـابق     »داغ ننگ«اشتهار خلق و .خودبینی در شیخ شده است

صـنعان بـاور دارد کـه در مسـیر     اي اسـت کـه شـیخ   »عقبه«هویت جمعی و فردي همان 

و پشیمانی همان مکانیسمی روانـی اسـت کـه     »توبه«. تواند وجود داشته باشدهرکس می

از این روست کـه در  . تواند موجب امیدواري باشد و تعادل روانی افراد را تضمین کندمی

قابل ذکـر اسـت   . همه کتب عرفانی و مذهبی همواره بر توبه و بازگشت اصرار شده است

خطـی و   ،صنعان از آغـاز روایـت تـا پایـان آن    شیخهاي روانی مورد استفاده که مکانیسم

سازوکارهاي دفـاع روانـی او حـالتی     ،بلکه با نزدیک شدن به پایان روایت ،یکسان نیست

 ،گیرند که علاوه بر نشان داده بلوغ ذهنـی و روانـی شـیخ   خودآگاه و هوشیار به خود می

گذارد که مبدع ایش میصنعان انسانی را به نمشیخ. شوندي او میموجب بازگشت و توبه

او بـه دور از  . کـار نیسـت  منفعـل و محافظـه   ،مقلـد . پـذیر اسـت  انعطـاف . و خلاق اسـت 

پـذیرد کـه   کند و مـی و رسوایی خود را قبول می »داغ ننگ« ،کاري و ظاهرسازي محافظه

توبـه و  «امـا سـرانجام بـا     ،هویت جمعی او در میان جماعت صوفیان ضـایع شـده اسـت   

رسد و مجدد مورد اسـتقبال و احتـرام جمـع    ي خود بازمیبه هویت ضایع شده »بازگشت

  .گیردصوفیان و مریدان خود قرار می

  

  گیرينتیجه

توانـد  مـی  ،اروینگ گافمن »داغ ننگ« شناختی و همچنین کاربست نظریهنگاه جامعه

فعال کند و موجـب شـود    »صنعانشیخ«ها و نشانگان معنایی فرامتن را در حکایت دلالت

هـاي توضـیحی و تفسـیري    ظرفیـت  ،تا متن مذکور خارج از بافت سنتی و عرفانی خـود 

توانند مخاطبان جوان هایی که کاربردي هستند و میظرفیت؛ اي را به نمایش بگذاردتازه

با این نگـاه  . پسند امروزي را به این اثر کلاسیک و ارزشمند علاقمند کنندو اغلب سخت
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اي جدید را براي رسیدن بـه حقیقـت   »عقبه« ،صنعانشیخ توان گفت عطار در حکایتمی

اي که گذشتن از آن به مراتب دشوارتر از هفت وادیمرسوم معرفـت  »عقبه«؛ کندطرح می

و رسـوایی   »داغ ننـگ «اسـت و آن   »وادي عشق«چیزي فراتر از  »عقبه«این . و سلوکاست

شـود و افـراد را بـا منازعـات     است که موجب از دست رفتن هویت جمعی و سازمانی می

در حکایت مذکور نشان . کندهاي جدي و بلندمدت اجتماعی مواجه میروانی و اضطراب

هاي سازمانی حلقـه عرفـانی   وارههنجارها و عادت تواندشود که شیخ صنعان نمیداده می

بـا هویـت    »خـود «و همچنین در مـدیریت و انطبـاق هویـت فـردي     ا. خود را رعایت کند

باعث داغ  ،ماند و این تضاد و ناهمخوانی در هویت بالقوه و بالفعلناکام می ،»خود«جمعی 

ي مریـدان و  شـود و حلقـه  اعتمـادي مـی  آسیب و اضطراب روانیو همچنین بی ،گیدیده

. کشـاند شدگی مـی را نیز به انزوا و طردکند و لاجرم او آگاهان را از اطراف او پراکنده می

 ،هرچند در نهایت بـه عنـوان یـک تجربـه اوج     ،و رسوایی جمعی شیخ صنعان »داغ ننگ«

شود امـا بـا بـرهم زدن تعـادل     شدن راه رسیدن به حقیقت می »روشن«موجب آگاهی و 

 هـا دفـاعی و روانـی خودآگـاه و ناخودآگـاه در شـیخ      سبب فعال شدن مکانیسم ،روانی او

روانـی  کند تا منازعات و تـنش خورده تلاش میشیخ صنعان به عنوان فردي داغ .شود می

 »سازي آرمانی« ،»دهیتعمیم«هاي ناخودآگاه و ابتدایی چون خود را با استفاده از مکانیسم

شیخ صنعان با خودآگاهی و بلـوغ روانـی    ،در پایان روایت. کم کند »گیري و انزواگوشه«و 

 ،«پـذیرش «تـر چـون   هـایی دفـاعی متـاخر و پختـه    اسـتفاده از مکانیسـم  و همچنین بـا  

هویت ازدست رفته جمعی خـود   »فروتنی«و  »شکرگذاري« ،»توبه و پشیمانی« ،»رهاسازي«

این رهـایی بـه معنـاي    . گذراند یابد و با موفقیت منازعات روانی خود را از سر میرا بازمی

حجـاب  »غباري بـس سـیاه  «که همواره مانند رسوایی و داغ ننگی است  »عقبۀ«گذشتن از 

  .صنعان و رسیدن او به حقیقت بوده استمیان شیخ

  در میـــان شـــیخ و حـــق از دیرگـــاه
  

  بــود گــردي و غبــاري بــس ســیاه      
  

ــتیم ــار از راه او برداشـــــ   آن غبـــــ
  

ــتیم     ــتش نگذاشــ ــان ظلمــ   در میــ
  

ــت  ــون ز ره برخاستسـ ــار اکنـ   آن غبـ
  

  توبـــه بنشســـته گنـــه برخاستســـت  
  

  )84: 1374 عطار،(    
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کننـده  در اینجا همان خوشنامی و اقبال عمومی اسـت کـه شـیرین و وسوسـه     »غبار«

و  »برداشـتن غبـار  «.زنـد ننگ و رسوایی شـیخ را رقـم مـی   عشق ترسابچه موجبات . است

همان رهایی از اقبال و تحسین  ،میسر شد »حق«که با توبه و دستگیري»رهایی از ظلمت«

نوعی از بدنامی که براي رسیدن به ؛ بدنامی و رسوایی استهمان پذیرفتن . عمومی است

بـه عبـارت   . حقیقت باید آن را به جان پذیرفت و از شماتت و سرزنش دیگـران نهراسـید  

نیازمنـد اسـت کـه ماهیـت واقعـی و تجربـی بـدنامی و         ،دیگر انسان براي رشد شناختی

بایـد تیـزي و   . ا بچشـد اعتنـایی اطرافیـان ر  بایـد درد و سـردي بـی   . رسوایی را فهم کند

شود تجربۀ ننگ و رسوایی را نداشـت و عـین   نمی. هاي تحقیرآمیز را ببیندسنگینی نگاه

 .حال به مراحل بالایی از کمال و شناخت دست یافت

  

  نوشت یپ

ع روش گـرا و همچنـین مبـد   شناسی مردمکالینز معنقد است که اروینگ گافمن پدر روش .1

  .)Collins, 1988: 13( ي روزمره است»تحلیل گفتگو«

2. Stigma 

این کتاب با همین عنوان توسط مسعود کیانپور ترجمـه و در انتشـارت مرکـز پـاپ شـده       .3

  .است

گـذارد و آنهـا را   افـراد را تحـت تـاثیر مـی     شود که عمیقـاً اي گفته میتجربه اوج به تجربه .4

  .کندبصورت پایدار متحول می
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